
  )س (نگاري دانشگاه الزهرا نگري و تاريخ دو فصلنامة علمي تاريخ

  1402 بهار و تابستان، 116، پياپي 31، دورة جديد، شمارة وسوم سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  141-162صفحات 
  

  

  1جامع التواريخ حسنيبررسي انتقادي بخش سلجوقيان 
  

  2ناصر صدقي
  04/02/1403: تاريخ دريافت
  03/08/1403: تاريخ پذيرش

  چكيده
نگاري عمومي متعلق به عصر تيموري، بـا ايـن            عنوان يك اثر تاريخ     به حسني التواريح جامع

هاي خاص و   اي متأخر نوشته شده، درخصوص تاريخ سلجوقيان برخي ويژگي          كه در دوره  
مسئلة پژوهش حاضر اين است كه بخش . كند فرد دارد كه آن را شايستة توجه مي       منحصربه

لحـاظ    ، براساس چه منابع و مـستنداتي نوشـته شـده و بـه             التواريخ حسني  جامعقيان  سلجو
الدين حسن يزدي مؤلف ايـن اثـر،    هايي دارد؟ تاج محتوايي و اسنادي چه جايگاه و ويژگي     

نگاري متعلـق بـه ايـن دوره نوشـته            تاريخ سلجوقيان را براساس چندين رساله و اثر تاريخ        
 ظهيرالدين نيشابوري و    نامة  سلجوقسلجوقيان را به روايت     هايي از تاريخ      وي بخش . است
شـده براسـاس      مطالب نوشته . الدين كرماني نوشته است      افضل الازمان في وقايع كرمان    بدايع

 به بدايع الازمانماندن اساس متن   و باقينامه سلجوقاين دو اثر به جهت موجودبودن كتاب   
هـاي    اي تكراري دارد، امـا قـسمت         جنبه روايت محمدابراهيم خبيصي مورخ دورة صفوي،     

نگـاري ناشـناخته و    ، براسـاس دو اثـر تـاريخ     التـواريخ  جـامع مهمي از تاريخ سلجوقيان در      
لحاظ    به نگارش در آمده كه به      سنجرنامه و   تاريخ قوامي هاي    ناموجود دورة سلجوقي به نام    

دربـارة نحـوة    روايت يزدي   . شود  محتوايي و اسنادي ارزشمندترين بخش آن محسوب مي       
 است و اخبـار     تاريخ قوامي حضور سلجوقيان در خراسان مستند به اثري ناشناخته با عنوان           

 سـنجرنامه شاه و سلطان سـنجر مـستند بـه            رويدادهاي تاريخي خراسان دورة سلطان ملك     
 جامع التواريخشدة  نويسي هاي تكراري و خلاصه پژوهش حاضر ضمن اين كه بخش. است

صورت مستند و تطبيقي با اين دو اثر نـشان داده،             را به الازمان   بدايع و   هنام  سلجوقبراساس  
فرد اين اثر درخصوص تاريخ سلجوقيان را هم با موضوعات مربـوط              هاي منحصربه   قسمت

شـدة   هـاي نوشـته     دادن بخـش    هدف اين تحقيق آن است كه با نـشان        . بدان بيان كرده است   
، محققـان و پژوهـشگران تـاريخ دورة         رنامهسـنج  و   تـاريخ قـوامي    براساس   جامع التواريخ 

جـامع  هـاي     سلجوقي را متوجه اهميت و ضرورت بازخواني انتقادي اين بخش از روايـت            
  . در خصوص تاريخ سلجوقيان كندالتواريخ
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  مقدمه

 855-857هـاي     يزدي شاعر، مورخ و منجم دورة تيموري، بـين سـال          شهاب    بن  الدين حسن   تاج
وي .  به نگـارش در آورد     جامع التواريخ هجري در كرمان عصر تيموري، تاريخي عمومي به نام          

االله    خواجـه رشـيدالدين فـضل      جامع التواريخ اين اثر را به تقليد و الگوبرداري از كتاب مشهور           
جـامع  نگاري خواجـه،   آن را جهت تمايز از كتاب تاريخ  همداني، مورخ دورة ايلخاني نوشت و       

 را در شـش     جـامع التـواريخ   يـزدي   ). 139 و 140و144: تا  يزدي، بي ( نام گذارد    التواريخ حسني 
در ذكـر   «اي را بـا عنـوان          صـفحه  783هاي ايـن اثـر        ترين بخش   فصل نوشت و يكي از مفصل     

به تاريخ سـلجوقيان اختـصاص      » انعصر آنان ازجمله سلجوقي     عباس و پادشاهان هم     خلفاي بني 
  . شود  نسخة اصلي كتاب را شامل مي436 تا 124بخش سلجوقيان اين اثر از صفحات . داد

كتابخانـة ملـي ايـران و       صورت دو نسخة خطـي در          كه به  جامع التواريخ حسني  متن اصلي   
ته شده نبـود    هاي متمادي، چندان شناخ     شود، براي سال     نگهداري مي  كتابخانة سليمانية استانبول  

بار ايرج افـشار بـا        نخستين. و به همين خاطر متن كامل آن تاكنون تصحيح و چاپ نشده است            
همكــاري حــسين مدرســي طباطبــايي، بــه تــصحيح، چــاپ و نــشر بخــش تيموريــان كتــاب  

بـه    مربـوط جـامع التـواريخ حـسني   اين بخـش از  ). 7و8: همان(اقدام كرده است التواريخ   جامع
بخـش تيموريـان    . شـود   ترين قسمت آن محـسوب مـي        نويسنده بوده و مهم   رويدادهاي معاصر   

 بـه زبـان تركـي اسـتانبولي         فـاتح بـستانجي   ، اخيراً در تركيه توسط آقاي       جامع التواريخ حسني  
جـامع التـواريخ   بخش تاريخ مغـول و ايلخانـان   . (bostancı, 2023)ترجمه و چاپ شده است 

عنوان موضـوع رسـالة دكتـري در دانـشگاه اژه              توسط محسن ليثي به    2018هم به سال    حسني  
  .  (Leisi, 2018)تحقيق و بررسي شد

، براساس دو نسخة خطي موجود در كتابخانة ملـي   جامع التواريخ حسني  قسمت سلجوقيان   
هاي تهران و استانبول، مورد اسـتفادة برخـي           ايران و كتابخانة سليمانيه استانبول، با عنوان نسخه       

در ايران مهدي بياني و در تركيه محمد آلتـاي     . شناس بوده است     سلجوقي از مورخان و محققان   
 استفاده  جامع التواريخ كويمن، شايد نخستين مورخان و محققاني باشند كه از بخش سلجوقيان            

م از قـسمت تـاريخ   1947/ش1326مهدي بيـاني بـه سـال    . اند كرده و اهميت آن را متذكر شده    
بـدايع  شـدة كتـاب     در زمينة بازسازي و بازيابي متن گم      سنيجامع التواريخ ح  سلجوقيان كرمان   

بيـاني همچنـين اثـري مـستقل        . الـدين كرمـاني اسـتفاده كـرد         افـضل الازمان في وقايع كرمـان      
عنوان موضوع رسالة دكتري خود تأليف كردكه بعد از         درخصوص زندگي و آثار حسن يزدي به      

  ). 1393بياني، (مرگ وي چاپ شد 
زمان با انتشار پـژوهش مهـدي بيـاني، از بخـش            ، هم 1947 هم به سال     محمد آلتاي كويمن  
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در بازسازي و روايت واقعة عـصيان و حملـة غزهـا در دورة              جامع التواريخ حسني    سلجوقيان  
سلطنت سلطان سنجر استفاده كرد و اهميت آن را براي آگاهي از تـاريخ رويـدادهاي خراسـان                 

عثمان غازي اوزگودنلي هم بعـد از  ). Köymen, 2018(دورة سلطنت سلطان سنجر متذكر شد 
آگاهي يافت  جامع التواريخ حسني    واسطة نوشتة كويمن، به اهميت بخش سلجوقيان          ها، به   سال

 خود در موضوع جنگ ارشد يكارشناسنامة  و نسخة كتابخانة سليمانيه اين اثر را در نوشتن پايان         
 ايـن اثـر را درخـصوص ايـن واقعـه،            قطوان در دورة سلطان سنجر، اسـتفاده نمـود و اهميـت           

  ). ÖZKUZUGÜDENLİ,O.Gazi, 1994(يادآوري كرد 
اي طـولاني از دورة كارهـاي تحقيقـي مهـدي بيـاني در مـورد                  در ايران هـم بعـد از وقفـه        

 را براساس نسخة    جامع التواريخ حسني  ، برخي محققان، بخش سلجوقيان      التواريخ حسني  جامع
در رسـالة دكتـري     محـسن رحمتـي     . اند   توجه و استفاده قرار داده     كتابخانة فاتح استانبول، مورد   

، روايـات   » مغـول  ةتحول سياست و جامعه در ماوراءالنهر از قرن سوم تـا حمل ـ           «با عنوان   خود  
يزدي را در موضوع حاكميت سلطان سنجر بر ماوراءالنهر و مناسبات وي جامع التواريخ حسني 

 ةرسـال در   هـم مجتبـي خليفـه  ). 1383رحمتـي،  (ه اسـت  با قره خانيان، مورد استفاده قـرار داد      
جـامع التـواريخ    بخـش سـلجوقيان     از  »  سـلجوقيان  ةتجارت ايران در دور   « با عنوان    اش  دكتري
  ).1385خليفه، (استفاده كرده است   در موضوع تحولات تجاري كرمان عصر سلجوقي،حسني

هـاي خطـي       نـسخه  هـا بعـد از اسـتفادة پراكنـدة اهـل تحقيـق از بخـش سـلجوقيانِ                   مدت
 تصحيح و تحقيق بخش سلجوقيان اين اثـر         2014، بلنت اوزكوزوگودنلي به سال      التواريخ جامع

عنوان موضوع رسـالة دكتـري خـود در           را براساس متن دو نسخة تهران و سليمانيه استانبول، به         
 اسـتانبولي  وي همچنين متن فارسي اين اثر را به زبان تركـي       . دانشگاه مرمره استانبول انجام داد    

ترجمه نمود و تصوير صفحات نسخة فارسي كتابخانة سليمانيه را ضميمة مـتن رسـالة دكتـري       
  ). ÖZKUZUGÜDENLİ, Bülent, 2014(خود كرد 

 بـا تـصحيح و مقدمـة بلنـت          1399 بـه سـال      جامع التـواريخ  متن فارسي بخش سلجوقيان     
منتشر شد و در اختيـار محققـان        اوزكوزوگودنلي و ويراستاري آقاي عبدالحسين لاله در تهران         

پژوهش حاضر براسـاس بررسـي همـين مـتن فارسـي منتـشرشدة              ). 1399: يزدي(قرار گرفت   
 حـسني، تـاكنون     جامع التواريخ بخش سلجوقيان   . توسط اوزكوزوگودنلي، صورت گرفته است    

بلنت اوزكوزوگودنلي در مقدمة متن فارسي ايـن        . صورت مستقل و دقيق بررسي نشده است        به
اي كه درواقع عين همين مقدمه به زبان تركـي اسـتانبولي              و در مقاله  ) 11-32: 1399يزدي،  (ثرا

هـاي   به بيان شيوة تحقيـق و يافتـه  ) ÖZKUZUGÜDENLİ, Bülent, 2016: 143-166( است 
  . پرداخته استجامع التواريخ خود در خصوص بخش سلجوقيان 
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ئيات منابع و مستندات اين اثر و ميزان        هاي وي شكلي كلي دارد و به جز         توضيحات و يافته  
همچنين مـتن   . هاي مختلف آن از حيث آگاهي به تاريخ سلجوقيان، نپرداخته است            اعتبار بخش 

شده توسط آقاي اوزگودنلي به طرزي اصولي و دقيق تصحيح نشده و آكنـده از اغـلاط و               چاپ
ه پـرداختن بـدان   موضـوعي ك ـ . خطاهاي فاحش محتوايي، ادبي، تـاريخي و جغرافيـايي اسـت      

در پـژوهش حاضـر، منـابع و مراجـع مـورد اسـتفاده و اسـتناد                 . نيازمند پژوهشي مستقل است   
الدين حسن يزدي در نوشتن تاريخ سلجوقيان طبق محتواي اين اثر و مقايسة آن با منابع                  شهاب
هاي مختلـف     نگاري دورة سلجوقي بررسي شده و ميزان اعتبار و ارزش محتوايي قسمت             تاريخ

  .ن مشخص شده استآ
  

  شناسي و اعتبارسنجي بخش سلجوقيان جامع التواريخ حسني منبع
 از خلقت آدم تا زمانة خـود در         جامع التواريخ شهاب يزدي براي نوشتن تاريخ عمومي         بن  حسن

. نگاري را مورد استفاده قرار داده است         اثر تاريخ  50عصر جانشينان شاهرخ تيموري، نزديك به       
 رويدادهاي معاصر و نزديك بـه زمانـة خـود را عمومـاً براسـاس روايـات                  وي همچنين تاريخ  

تا، مقدمة مدرسي طباطبايي و       جامع التواريخ يزدي، بي   (معاصران و مشاهدات خود نوشته است       
به شيوة كار پيشينيان، به جهت ترس و نگراني از احتمال انتحال يـا               يزدي). 9 و 10: ايرج افشار 

يـزدي،  (هاي مختلف كتاب، تكـرار و ثبـت كـرده اسـت               را در بخش  تغيير نام مؤلف، نام خود      
كه اين رويه را در خصوص ذكر نـام مورخـان يـا آثـار                 درحالي). 45و  49و  156 و   171: 1399
نـدرت بـه اسـم         رعايت نكرده و بـه     جامع التواريخ نگاري مورد رجوع و استناد در تأليف          تاريخ

  . وده استنگاري مورد استفاده، اشاره نم منابع تاريخ
بـرداري از   روش يزدي در نوشتن تاريخ ادوار قبل از دورة تيموري، رونويـسي يـا خلاصـه             

اين شيوه هر چند موجب شده است تا كتاب وي از حيث نثـر              . نگاري پيشين است    منابع تاريخ 
تـوانيم    دست نداشته باشد، حسن اين روش آن است كه امـروزه مـي              و بيان شكلي واحد و يك     

ها در ايـن اثـر       نگاري از بين رفته را كه متن آن         حسني برخي منابع تاريخ   ع التواريخ   جام  ازطريق  
 در محتـواي بخـش سـلجوقيان        گرفتـه   صورتطبق بررسي   . ، شناسايي و بازيابي كنيم    مانده يباق

نگاري دورة سلجوقي، اين اثر بر مبنـاي           حسني و مقايسة آن با منابع تاريخ       جامع التواريخ   كتاب  
  :شود نگاري دورة سلجوقي نوشته شده است كه به شرح ذيل بيان مي تاريخچندين اثر 

. نگاري يزدي در نوشتن بخش سلجوقيان اسـت         يكي از نخستين منابع تاريخ    . تاريخ قوامي 
يزدي هنگام ذكر اخبار مربوط به منشأ و خاستگاه سلجوقيان و خصوصاً رويدادهاي مربوط بـه                

 در امارت خراسـان،     آلپ ارسلان رزند و جانشين وي      و ف  چغري بك داود  شخصيت و اقدامات    
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نكتـة قابـل    ). 42و  43و  44و  168: 1399يـزدي،   ( استفاده كـرده اسـت       تاريخ قوامي از روايات   
نگاري  نگاري با نام تاريخ قوامي نداريم و در منابع تاريخ   توجه اين است كه امروزه منبعي تاريخ      

اين اثر در بين محققان تـاريخ دورة        . اد نشده است  دورة سلجوقي و بعد از آن اثري با اين نام ي          
 محقق و مـصحح بخـش       بلنت اوزكوزوگودنلي به طوري كه    . سلجوقي هم شناخته شده نيست    

 نتوانسته درخصوص تاريخ قوامي و مؤلف و محتواي آن اظهـار نظـر              جامع التواريخ   سلجوقيان  
  ). 21و22: ، مقدمة مصحح1399يزدي، (مستند كند 

توان احتمال داد كـه تـاريخ قـوامي شـايد همـان كتـاب                قراين و شواهد مي   براساس برخي   
عنـوان يكـي از        بـه  ملـك نامـه   چراكـه   . ، تاريخ مفقود شدة اوايل دورة سلجوقي باشد       نامه ملك

نگاري دورة سلجوقي، در خراسان دورة امارت آلپ ارسلان، با موضـوع و               نخستين منابع تاريخ  
ميرخواند مـورخ تيمـوري   . آلپ ارسلان نوشته شده استمحوريت اقدامات چغري بك داود و       

 در شرح اقدامات چغري بـك       ملك نامه نگاري    معاصر با حسن يزدي، در هرات از رسالة تاريخ        
  ). 238 -243/ 4: 1339ميرخواند، (داود در خراسان استفاده كرده است 

 بـه كتـاب    صـراحت    بـه  بغيه الطلب في تاريخ حلـب      مورخ اهل شام هم در كتاب        عديم  ابن
 و محتوا و موضوع آن درخصوص تبار و منشأ سلجوقيان اشاره كـرده و روايتـي را از                   نامه ملك

 يـزدي،   ؛32: 2011العديم،   ابن(آن نقل نموده است كه شبيه روايت يزدي از تاريخ قوامي است             
 بـوده   ملك نامـه  طبق اين قراين، قوامي احتمالاً اسم يا لقب نويسندة رسالة مفقودة            ). 42: 1399
هـاي روايـت       را قوت مي بخشد، شباهت     ملك نامه  با   تاريخ قوامي آنچه احتمال يكساني    . است

يزدي در برخي موضوعات مربوط به حكومـت چغـري بـك و آلـپ ارسـلان در خراسـان بـا                      
عـديم اسـت؛ چـرا كـه هـر سـه مؤلـف در                 هاي ابوالفوارس حسيني، ميرخوانـد و ابـن         روايت
اند و از آن اسـتفاده         دسترسي داشته  ملك نامه ني مختلف به كتاب     هاي جغرافيايي و زما     موقعيت

هاي مشابهي را درخصوص منشأ و تبار سلجوقيان و اقدامات چغـري بـك نقـل         كرده و روايت  
  ). 89و106: 1388صدقي، (اند  نموده

، در مورد پيشينة خاندان سلجوق و رويدادهاي قبل از حكومت           تاريخ قوامي يزدي براساس   
زبده التواريخ ابوالفوارس   در خراسان، روايات و اخباري را آورده است كه با روايت            سلجوقيان  

احتمـالاً  ). 35 و   36: 1380؛ ابوالفـوارس حـسيني،      42 و   42: 1399يزدي،( مشابه است    حسيني
يك شب به خواب ديد كه بول       «طبق روايت يزدي، سلجوق     . منبع هر دو اثر يكسان بوده است      

از معبر پرسـيد گفـت كـه از         . ون آمدي كه مشرق و مغرب روشن گشتي       آتشي ازو بير  . كرد  مي
  . »نسل تو فرزندي باشد كه پادشاه مشرق و مغرب شود

؛ 43: 1399يـزدي،   ( حسيني هم با ايـن مـضمون آمـده اسـت             زبده التواريخ اين روايت در    
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وقـايع  روايت ابوالفوارس حسيني با روايـت يـزدي در مـورد            ). 37: 1380ابوالفوارس حسيني،   
مربوط به حكومت چغري بك داود در خراسان و نيابت حكومت وي توسـط فرزنـدش آلـپ                  

) 63و64: 1380؛ ابوالفوارس حسيني،    85 و   86: 1399يزدي،  (ارسلان، به حدي شبيه هم است       
 يـزدي را  جـامع التـواريخ   توانيم اغلاط مربوط به اعلام تاريخي و جغرافيـايي در نـسخة          كه مي 

اين شباهت و همساني مـا را بـه   .  ابوالفوارس حسيني، تصحيح كنيمده التواريخزبواسطة متن    به
رساند كه يـزدي و مورخـان مـذكور از منبعـي مـشترك درخـصوص                  اين حدس و احتمال مي    

ملـك   كـه احتمـالاً همـان    اند كردهرويدادهاي خراسان دورة چغري بك و آلپ ارسلان استفاده      
نگـاري دورة     د توجه و بررسي بيشتر از طرف محققان تـاريخ         ي كه البته نيازمن   ا  مسئله.  است نامه

  .سلجوقي است
هـاي   هـايي را درخـصوص منـشأ و نخـستين سـال      ، روايـت تاريخ قوامييزدي با استناد به  

نگاري دورة سـلجوقي      حضور سلجوقيان در ماوراءالنهر و خراسان ذكر كرده كه در منابع تاريخ           
ه جهت شاذّ و نادر بودن اين روايـات، ميـزان اعتبـار و              طوري كه ب    به. به اين شكل وجود ندارد    

 چغـري بـك داود    ،  ملـك نامـه   ماننـد     نكتة جالب اين كه بـه     .  است تأمل  قابلها     آن وسقم  صحت
روايــات خــاص و .  اســتتــاريخ قــواميهــاي يــزدي از  ي و اصــلي روايــتمحــور تيشخــص

ي سلجوقي وجود نـدارد، بـه   نگار  كه در منابع موجود تاريخ تاريخ قوامي فرد يزدي از      منحصربه
  : استتوجه قابلشرح ذيل 

روايت عزيمت چغري بك داود از ماوراءالنهر به بلاد روم به قصد غزا و جهاد با روم و                  . 1
: 1399يـزدي،   (گذشتن وي از خراسان در دورة سـلطنت و قـدرت سـلطان محمـود غزنـوي                  

 ؛)43و44

اي قبل از نبرد دندانقان و پيـشنهاد        مكاتبة چغري بك داود با سلطان مسعود در رويداده        . 2
ها كه با جواب تند سلطان مـسعود          ازدواج با دختر سلطان غزنوي جهت صلح و رفع خصومت         

 ؛)37: همان(مواجه شد 

عنوان بنده و زيردسـت در        بر اين كه چغري بك داود به        رسيدن نامة سلطان مسعود مبني    . 3
دادن   و تأمل چغري بك داود در نحوة پاسخمقامي نيست كه با دختر سلطان غزنوي ازدواج كند

 تـُؤْتي   كه منظـورش همـان آيـة قرآنـي        » توتي«به نامة سلطان مسعود و پيشنهاد وي به نوشتن          
ّنْ تَشَاءمم ْلكْالم تنَزِْعو نْ تَشَاءم ْلكْ؛)37: همان( بود 1الم 

ختـي نشـسته بـود و از      خواب ديدن چغري بك داود قبل از نبرد دندانقان كه بـر روي ت             . 4
چغري بك داود خواست كلاه     . ميان تخت درختي برآمد سبز و كلاهي بر بالاي آن درخت بود           

                                                 
  .26/عمران  آل.1
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چغري بـك داود    . برد  مي گرفت و كلاه را با خود بالا        مي برگيرد، اما درخت رشد كرده و ارتفاع      
 خواب خواسـت    از معبر تعبير  . بر روي درخت به آسمان رسيد و كلاه را برداشته و بر سر نهاد             

 ؛)38: همان(» آن كس پادشاه همة روي زمين شود«و گفتند كه 

اطلاع سلطان مسعود از خواب چغري بك داود و پشيماني او و پيشنهاد برقراري صـلح                . 5
صـلح از   «وي به سلطان مسعود پيام فرسـتاد كـه          . كه اين بار با مخالفت چغري بك مواجه شد        

بـدين  . »اند تا بر سر كه خواهند نهاد         دوش كلاهي دوخته   بايد زد كه    مي شمشير. ميان برخاست 
گونه نبرد دندانقان رخ داد و سلجوقيان غزنويان را بشكستند و بـر حكومـت خراسـان دسـت                    

 ).38:همان(يافتند 

 حسني در مورد رويدادهاي خراسان دورة سلطنت سلطان         التواريخ جامع   روايات. سنجرنامه
ايـن جايگـاه، ناشـي از    . فـرد دارد  هي خـاص و منحـصربه     و سلطان سنجر هم جايگـا      شاه  ملك

نگاري مفقودشـدة خراسـان دورة         ديگر اثر تاريخ   سنجرنامهمندي يزدي از رسالة       استفاده و بهره  
اي   نخـست رسـاله   .  استفاده كـرده اسـت     سنجرنامهيزدي به دو طريق از رسالة       . سلجوقي است 
قيان سـروده بـود و در ذكـر رويـدادهاي            در ذكر تاريخ سلجو    تواريخ آل سلجوق  منظوم به نام    

  .  بوده استسنجرنامهتأثير محتوا و مطالب  دورة سلطنت سلطان سنجر كاملاً تحت
ديگر اين كه يزدي براي نوشتن رويدادهاي خراسان دورة سـلجوقي و خـصوصاً اقـدامات                

 با نام   هاي مهمي از اثر منظوم خود        رجوع كرده و بخش    سنجرنامهسلطان سنجر مجدد به رسالة      
 به طرزي مبسوط جامع التواريخ سروده بود، در نوشتن سنجرنامه را كه طبق تواريخ آل سلجوق

يـزدي در   ). 149و  172و  182و  201و  208و  212: 1399يـزدي،   ( قرار داده اسـت      مورداستفاده
، سـنجرنامه شـاه و وقـايع بعـد از آن، بـه اسـتناد                ذكر رويدادهاي مربوط به مرگ سلطان ملـك       

نگـاري سـلجوقي و منـابع مـورد اسـتفادة او چـون            را آورده كه در منابع موجود تاريخ       رواياتي
 و نحوة اسـتفاده     سنجرنامهيزدي در چندين موضع به      .  وجود ندارد  نامه و بدايع الازمان     سلجوق

عنـوان    شـاه را بـه      مورخان دورة سلجوقي عموماً مرگ سلطان ملك      . از اين اثر اشاره كرده است     
، مـرگ سـلطان     سـنجرنامه كـه يـزدي براسـاس روايـت           كنند؛ درحالي   ذكر مي يك مرگ طبيعي    

  ). 119: 1399يزدي، (داند  شاه سلجوقي را ناشي از زهر دادن مي ملك
 بـا   شـاه   ملـك منبع و مستند يزدي در روايت رويـدادهاي خراسـان بعـد از مـرگ سـلطان                  

وي طبـق روايـت   ). 124: همـان ( است سنجرنامهآفريني سلطان سنجر، رسالة    محوريت و نقش  
خداوند عالم، سلطان اعظم ابوالحارث «، سنجر را با عنوان و القاب مطنطن و با شكوه    سنجرنامه
سـلطان سـنجر و     » هـشت مـصاف بـزرگ     « مورد خطاب قرار داده و به بيان         »شاه  ملك  سنجربن

هـد  د  شيوة بيان يزدي در ذكر ترتيب فتوحات سلطان سنجر نشان مي          . پردازد  معرفي هر يك مي   
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: همـان (هـاي تـاريخي بـوده اسـت           نگاري مستند و مشحون از داده        يك اثر تاريخ   سنجرنامهكه  
126-124 .(  

اسفنديار از برخي رويدادهاي تاريخي سـلطنت سـلطان سـنجر             موضوعي كه در روايت ابن    
طبـق  ). 54و  72: ، قـسمت سـوم    1366اسفنديار،  ابن(، مشهود و صادق است      سنجرنامهبراساس  

توان گفت بخش اصلي محتـواي        گانة سلطان سنجر، مي     هاي هشت   از تاريخ جنگ  روايت يزدي   
طوري كه يزدي     به. هاي سلطان سنجر اختصاص داشته است        به ذكر مصافات و جنگ     سنجرنامه

و بـه   ) 149: 1399يـزدي،   (ذكـر كـرده     » تاريخ رزم نامة سنجري   « را   سنجرنامهديگر نام رسالة    
يكي از  . گانة سلطان سنجر براساس آن پرداخته است        شرح منظوم لشكركشي و فتوحات هشت     
اي منظوم در بيـان اقـدامات سـلطان            رساله سنجرنامهنكات مبهم و قابل تأمل اين است كه اگر          

سنجر بوده، چرا يزدي براسـاس ايـن اثـر منظـوم، مجـدد بـه ارائـة روايتـي منظـوم از تـاريخ                         
  .رويدادهاي دورة سلطان سنجر پرداخته است

وم يزدي در مورد مناسبات سياسي، مكاتبات و شرح فتوحات و اقدامات نظامي             روايت منظ 
سلطان سنجر در خراسان، ماوراءالنهر، غزنه، مازندران، خوارزم، تركستان و عراق عجـم، داراي                

در ايــن بخــش از روايــت منظــوم يــزدي، اطلاعــات و . ارزش و اعتبــار اســتنادي زيــاد اســت
در خصوص مكاتبات سلطان سنجر با حكـام و ملـوك غزنـه،             توجهي    هاي تاريخي قابل    آگاهي

هـاي    و سرداران نظامي سلطان سنجر و قـواي نظـامي اردو  امراتركستان و عراق عجم و اسامي     
مقابل قـواي سـلطان سـنجر و جغرافيـاي فتوحـات و لشكركـشي و شـيوة آرايـش نظـامي و                       

هـاي     و قواي نظامي خاقـان     هاي رزم و جنگ سپاه سلطان سنجر        ها و روش     و شيوه  آلات  اسباب
-168و  172- 216: همان(دهد    تركستان و سلاطين غزنه و سلجوقيان عراق عجم به دست مي          

149 .(  
هـاي سـلطان سـنجر كـه يـزدي براسـاس              ترين واقعة تاريخي در بين جنـگ        آخرين و مهم  

 بـين سـلطان سـنجر بـا گورخـان         » مصاف سمرقند « به شرح و بيان آن پرداخته، ذكر         سنجرنامه
.  شـهرت يافتـه اسـت      قطـوان همان جنگي كه در منابع تاريخي اين دوره به نبرد           . خطايي است 

 هجري منجربه شكست سنگين اردوي سلطان سنجر از سپاهيان غيـر            536اي كه در سال       واقعه
يزدي درخصوص مقدمات اين رويداد تـاريخي       ). 59-61: 1397رحمتي،(مسلمان خطايي شد    

رخان خطايي، نحوة شكست سپاه سلطان سنجر، اسـارت همـسر           هاي سپاه گو    و شمار و بخش   
 مـرو و بعــد   سـلطان سـنجر و برخــي امـراي ســپاه و فـرار بقايـاي اردوي ســلطان سـنجر بــه      

هاي بين سلطان سنجر و گورخان و پرداخت غرامت از طرف سلطان سنجر در قبال                 نگاري  نامه
كـدام از     كر كرده است كـه در هـيچ       آزادي اسيرشدگان و صلح با سپاهيان گورخان، مطالبي را ذ         
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  ). 217-242: 1399يزدي،(منابع تاريخي دورة سلجوقي با اين تفصيل و جزئيات نيامده است 
، ذكر واقعة مـصاف سـمرقند و شكـست          سنجرنامهرسد، آخرين بخش از مطالب        نظر مي  به

 ـ                  دادهاي سلطان سنجر از گورخان خطايي بوده است؛ چراكه بعد از اين واقعه يـزدي ذكـر روي
و اسـارت سـلطان سـنجر و        » فتنـة حـشم غـز     «ترين آن     دورة سلطنت سلطان سنجر را كه مهم      

  . آورده استنامه سلجوقبرافتادن حكومت وي از خراسان بوده، براساس روايت ظهيرالدين در 
يكي از موضوعات مهم داراي قابليت تحقيق و پژوهش تاريخي مستقل درخصوص بخش              

 حـسني، بـازخواني و شـرح و توضـيح اقـدامات سـلطان سـنجر و                  خجامع التـواري  سلجوقيان  
بازنويسي و شـرح و     . رويدادهاي تاريخي نيم قرن امارت و سلطنت وي در مرو خراسان است           

 موجب افزايش آگاهي مـا از رويـدادهاي تـاريخي           جامع التواريخ توضيح انتقادي اين بخش از      
ه به بازيابي و بازسازي بخش مهمي از شود و هم اين ك      خراسان دورة سلطنت سلطان سنجر مي     

  . كند  كمك ميسنجرنامهمحتواي رسالة مفقودشدة 
دانـيم     است كه مـي    توجه  قابل حسني، زماني مضاعف و      جامع التواريخ اهميت اين بخش از     

شده در خراسـان دورة سـلجوقي از بـين رفتـه و عمـوم منـابع                   نگاري تأليف   غالب منابع تاريخ  
واسـطة چنـين      رة سلجوقي در غرب قلمرو سلجوقيان تأليف شده و بـه          نگاري موجود دو    تاريخ

وضعيتي، آگاهي و اطلاعات ما درمورد رويدادهاي خراسان دورة سلجوقي، كلي و اندك است              
ديگر اين كـه در تحقيقـات تـاريخي محققـان ايرانـي درخـصوص              ). 99-101: 1393صدقي،  (

 جـامع التـواريخ   ز بخـش سـلجوقيان      رويدادهاي تاريخي دورة سلطنت سلطان سـنجر، هنـوز ا         
  .حسني استفاده دقيق نشده است

از ديگـر منـابع و مـستندات مهـم بخـش             ايـن رسـاله   . سـلجوق   تواريخ آل رسالة منظوم   
هاي يزدي در تاريخ سـلجوقيان بـوده          اين اثر از سروده    . حسني است  جامع التواريخ سلجوقيان  
 بيـشترين تـأثير را در علاقـة         سـنجرنامه نظوم  رسالة م .  تأليف شده بود   جامع التواريخ كه قبل از    

وي در اين مورد    .  داشته است  سلجوق  تواريخ آل يزدي به تاريخ سلجوقيان و سرودن اثر منظوم         
باز سر قصه و مصافات سلطان سنجر رويم و آن هشت مـصاف او را               «: كند  چنين اظهار نظر مي   

سلجوق بـه نـام        كه جهت آل   واريخجامع الت به ضابطه از تاريخ رزم نامة سنجري و نظم مصنّف           
  ). 149: همان(» شاءاالله تعالي سلطان شاهرخ بهادر نظم شد، نبشته آيد ان

، قبـل از تـأليف       سـنجرنامه  هاي سلطان سنجر براساس رسـالة       شرح منظوم يزدي از مصاف    
 آمده بود و يـزدي براسـاس ايـن رسـاله بـه              سلجوق  تواريخ آل  در رسالة منظوم     جامع التواريخ 

بـه   ). 149و172و  182 و   201و208و  212: همان(هاي سلطان سنجر پرداخته بود        ت جنگ رواي
 براسـاس مـتن و      سـنجرنامه،  را بـه غيـر از        سلجوق  تواريخ آل رسد يزدي رسالة منظوم       نظر مي 
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 ظهيرالـدين نيـشابوري،     نامة  سلجوقنگاري دورة سلجوقي، چون       محتواي چندين اثر مهم تاريخ    
اين رسالة منظوم   . الدين كرماني، سروده و به نظم كشيده بود          افضل الازمانبدايع   و    تاريخ قوامي 

هــاي مختلــف بخــش ســلجوقيان  امــروزه موجــود نيــست و تنهــا منتخبــاتي از آن در قــسمت
  .  باقي مانده استالتواريخ جامع

 ظهيرالدين نيشابوري بـه نقـل مناسـبات سـلطان محمـود             نامة  سلجوقوقتي يزدي براساس    
، ادامـة مطالـب را      )45: 1399؛ يـزدي،    11: 1390نيـشابوري،   (پـردازد     جوقيان مي غزنوي با سل  

 آورده و چنين به معرفي اين اثر و زمان تأليف آن            تواريخ آل سلجوق  صورت منظوم از رسالة       به
است، اقلّ عبـاداالله    ] جامع التواريخ [اين ضعيف حقير كه ضابط و مصنف اين كتاب          «: پردازد  مي

اميرقطـب الـدين      ن حسين يزدي در زمان خليفة زمان شاهرخ ميرزا بهادربن         شهاب الدي   بن  حسن
از نيكنامي و خير و عدلي .  نظم كرده و مداح اين خاندان شد     سلجوق  تواريخ آل تيمور گوركان،   

  ).45: 1399يزدي، (» كه آن جماعت را بود
لب مطالب  آن است كه غاسلجوق تواريخ آلفردبودن رسالة منظوم      علت اهميت و منحصربه   

 تـاريخ قـوامي و سـنجرنامه      هـاي     نگاري سلجوقي به نام     آن براساس دو رسالة مفقودشدة تاريخ     
يـزدي در موضـعي ديگـر، اخبـار مناسـبات           . منتقل شده است   جامع التواريخ    سروده شده و به   

سلجوقيان با سلطان مسعود در خراسان تا واقعة نبرد دندانقان را براساس روايتي منظـوم آورده                
يعني همـان   » مصنف كتاب حسن شهاب اليزدي در تواريخ نامة منظوم        «ت كه برگرفته از اثر      اس

ها   مطالب تاريخي مطرح در اين قسمت داراي برخي داده        ). 49: همان(سلجوق است     تواريخ آل 
نامة ظهيرالـدين نيـشابوري و        فردي است كه در سلجوق      و اطلاعات تاريخي خاص و منحصربه     

يـزدي در   ). 49-53 و   55-63و  : همـان (گاري موجود سلجوقي نيامده است      ن  ديگر منابع تاريخ  
ي به ذكر اسـامي افـراد و        اتيجزئسلجوق، با چنان تفصيل و        روايت منظوم برگرفته از تواريخ آل     

فرد در مورد وقايع مربوط به مقابله سلطان          هاي خاص و منحصربه     اشخاص دخيل و برخي داده    
ن ابراهيم ينال و بازگرداندن خليفه القائم به تخـت خلافـت            طغرل با بساسيري و سركوب طغيا     

). 66-83: همـان (نگاري موجود سلجوقي به اين شكل نيامده اسـت            پرداخته كه در منابع تاريخ    
تـوان بـا      در مورد اين كه منبع يا منابع مورد استفادة يزدي در اين روايت منظوم كدام بوده، نمي                

، بـه   )78: همـان (» چنين آمدم در تـواريخ يـاد      «صورت    وي در موضعي به   . اطمينان سخن گفت  
  .هاي تاريخي پرداخته است بيان مبهم منبع خود در اين روايت منظوم مشحون از داده

 سلجوقي با تأكيـد بـر اقـدامات و          شاه  ملكروايت يزدي در مورد رويدادهاي دورة سلطان        
» تواريخ آل سلجوق  «ظوم وقايع از    بر بيان من    مناسبات وي در مرزهاي شرقي با قراخانيان، مبتني       

ي در  تـوجه   قابـل هـاي تـاريخي       تـوان داده    براساس روايت منظوم يزدي، مـي     ). 89:همان(است  
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طمغاج خـان از خانـان        بن  الملك نصرخان    با شمس  شاه  ملكخصوص جزئيات مناسبات سلطان     
 ركـان خـاتون  ت بـا  شاه ملكواسطة ازدواج سلطان  تركستان و نحوة برقراري صلح بين طرفين به      

  ). 90 -105: همان(دختر طمغاج خان و خواهر نصرخان، به دست آورد 
محتملاً منبع مورد استفاده يزدي در موضوع وقايع و رويدادهاي شرق قلمرو سلجوقيان در              

بر جنگ و صـلح و خويـشاوندي سـلطان             و خصوصاً نوع مناسبات مبتني     شاه  ملكدورة سلطان   
 بوده است؛ چـرا كـه مطالـب         سنجرنامهبر رسالة مفقوده شدة       بتني با خانان تركستان، م    شاه  ملك

فردي است كه در      ها و اطلاعات تاريخي ارزشمند و منحصربه        مطرح در اين قسمت حاوي داده     
  . نگاري دورة سلجوقي با اين تفصيل و جزئيات وجود ندارد منابع تاريخ

نقـش و اقـدامات مهـم و        ،  سـلجوق   تـواريخ آل  يزدي در روايت منظوم برگرفتـه از رسـالة          
الملـك و خواجـه عبدالـسلام وزراي          هماهنگ دو وزير سلجوقي و قراخاني، يعني خواجه نظام        

 و نصرخان در برقراري صلح را به طرزي مفصل بيان كرده و به اين نكتة مهـم                  شاه  ملكسلطان  
خان  در حـالي بـا ترَكـان خـاتون خـواهر نـصر             شـاه   ملكاشاره نموده كه در اين زمان، سلطان        

كــرد كــه وي از زبيــده خــاتون دختــر عمــش  خــاني جهــت برقــراري صــلح ازدواج مــي قــره
بركيـارق و   «هـاي     بود به نام  » سه شاه و سه سردار و سه تاجدار       «چغري بك، صاحب      بن  ياقوتي

  ).102 :1399يزدي، (» محمد و سنجر شه نامور
يـزدي اخبـار    شـهاب     بـن   حـسن . الـدين كرمـاني    بدايع الازمان في وقايع كرمان افـضل      

چغري بـك تـا سـقوط         بن  رويدادهاي تاريخي كرمان از زمان تشكيل حكومت توسط قاوردبك        
. نوشته است بدايع الازمان في وقايع كرمان      حكومت سلجوقيان كرمان را براساس رسالة مفقودة        

الدين   نگاري افضل   مطالب اين بخش از تاريخ سلجوقيان براساس نثر، شيوة بيان و ادبيات تاريخ            
 در نوشـتن تـاريخ      بـدايع الازمـان   جانبـه از      رغم استفادة يك    يزدي علي . كرماني ثبت شده است   

وي . اي به نام مؤلف و اسم كتـاب نكـرده اسـت             سلجوقيان كرمان، در كمال تعجب هيچ اشاره      
الدين كرماني اقدام كرده و بدون ايـن كـه دقـت كنـد،                حتي در خيلي موارد به حذف نام افضل       

ة آن مطالـب،    كننـد   اني ـب را نقـل نمـوده كـه راوي و ضـمير سـوم شـخص                 جملات و مطـالبي   
  . الدين كرماني بوده است افضل
الدين كرماني، هنگام ذكر رويدادهاي مربوط به عزيمت ملك ارسلان به             عنوان مثال افضل    به

چون ملك از جيرفت عزم بردسـير فرمـود، مـرا رنجكـي بـود و در                 «دارد كه     بردسير، اظهار مي  
سبب رنجوري در صـحبت جمعـي از          اب نتوانستم بود و مقام جيرفت متعَذّر شد به        خدمت رك 

اي  يزدي در اين جمله به گويندة سـخن هـيچ اشـاره   ). 284 :1399يزدي،  (» دوستان به بم شدم   
محمـدابراهيم  در حـالي كـه      . كند كه ضمير اين جمله يزدي است        كند و خواننده تصور مي      نمي
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 را در ذكر تاريخ كرمان بازنويسي كرده اسـت،          الازمان بدايعمتن   مورخ دورة صفوي كه      خبيصي
الدين ابوحامد احمد الكرمـاني گويـد         افضل«دارد كه     در همين موضع در ابتداي جمله اظهار مي       

  ).478: 1373الدين،  افضل(» الي آخر... كه مرا رنجكي بود و در خدمت ركاب نتوانستم بود
عنـوان دو نويـسندة متـأخر          بـه  محمـدابراهيم خبيـصي   حسن يزدي و    مقايسة شيوة استفادة    

دهـد كـه ميـزان دقـت و            نـشان مـي    الازمان في وقايع كرمـان     بدايعتيموري و صفوي از رسالة      
.  خيلـي كمتـر بـوده اسـت      الازمـان  بـدايع داري يزدي در نقل مطالـب و محتـواي رسـالة              امانت

داري تمـام بـه نقـل مطالـب           نتتر و با رعايت اما       خبيصي به شكلي دقيق و كامل      ميمحمدابراه
 را بـه    الازمـان  بـدايع كه حسن يزدي      درحالي.  في وقايع كرمان پرداخته است     الازمان بدايعكتاب  

اي، ناقص و پراكنده و بدون ذكر اسم كتاب و مؤلف آن مـورد اسـتفاده قـرار داده                 شكلي سليقه 
  . است

نگـاري    اي تـاريخ  ه ـ  كـردن روايـت     يزدي در نوشتن بخش سلجوقيان كرمان ضمن خلاصـه        
الدين، مطالب را طبق ادبيات و نثر خاص وي نقل كرده و غالب اشعار و امثلة موجود در                    افضل
 را حفظ و نقل نموده است، به طوري كه مقايـسة روايـت يـزدي بـا روايـت                    الازمان بدايعمتن  
 عنوان  يزدي در مبحثي با   .  خبيصي، گوياي اين امر است     ميمحمدابراهالدين براساس انشا      افضل

چغري بـك كـه او را قـره           بن  قصة ملك ركن الدنيا و الدين عمادالاسلام و المسلمين قاوردبك         «
  ). 106: 1399يزدي،(» ارسلان گفتند

هرچند تنها منبع يـزدي     . پردازد  به بيان سرآغاز و مقدمات حكومت سلجوقيان در كرمان مي         
 اسـت، امـا وي اصـلاً بـه نـام            رمـان الازمان في وقـايع ك     بدايعدر ذكر تاريخ سلجوقيان كرمان،      

» كنـد   راوي تـاريخ روايـت مـي      «الدين و كتاب وي اشاره نكرده و با عنوان كلي و مـبهم                افضل
الـدين    شـاه را براسـاس روايـت افـضل          ، اقدامات قاوردبك و جانشين وي سـلطان       )106:همان(

يـزدي در   . )323 -358: 1373؛  افـضل الـدين،     106-114: 1399يـزدي،   (كنـد     كرماني بيان مي  
 و سلطان محمد، مجدد به ذكـر تـاريخ          شاه  ملكلاي اخبار دورة سلطان       موضعي ديگر و در لابه    

الـدين    نويسي پريشان و نـاقص از روايـت افـضل           سلجوقيان كرمان بازگشته و براساس خلاصه     
يـزدي،  (قاوربـك     بـن   كرماني، به بيان تاريخ و اخبار ملوك سلجوقي كرمان چون ملك تورانشاه           

: 1399يـزدي،   (شاه    توران  بن  شاه  و ملك ايران  ) 367-370: 1373الدين ،   ؛ افضل 134-132: 1399
  . ، پرداخته است)373 -380: 1373الدين،  ؛ افضل135-134

دهـد كـه وي       نگاري يزدي درخصوص سـلجوقيان كرمـان نـشان مـي            همچنين شيوة تاريخ  
جامع سلجوق كه قبل از  ن تواريخ آل را در رسالة منظوم خود با عنوابدايع الازمانهايي از     بخش

، بخشي  جامع التواريخ به طوري كه موقع نوشتن      .  تصنيف كرده بود، به نظم كشيده بود       التواريخ



 153 / 1402، بهار و تابستان 31، شماره 33نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

ــوع     ــان را در موض ــلجوقي كرم ــوك س ــاريخ مل ــلان  «از ت ــك ارس ــلطنت مل ــصة س ــاه ق   ش
ذكـر پـسران    «و) 381 -388: 1373الدين،   ؛ افضل 14-135: 1399يزدي،  (» قاورد  بن  كرمانشاه  بن

سـلجوق    تـواريخ آل  «از  ) 388: 1373؛ افضل الـدين،     14-145: 1399 يزدي،(» شاه  ملك ارسلان 
يزدي بعـد از بيـان منظـوم احـوال پـسران ملـك              . نقل كرده است  ) 135: 1399 يزدي،(» منظوم
 الـدين، بـه بيـان تـاريخ     نگاري منثور بازگشته و به شيوة افضل        شاه، مجدد به شيوة تاريخ      ارسلان

الدين،   ؛ افضل 145-149: 1399يزدي،(پردازد    شاه مي   ملك محمد فرزند و جانشين ملك ارسلان      
1373 :388-403 .(  

ارسلان، بيان اخبار سلجوقيان كرمان را با مـرگ وي            يزدي بعد از ذكر تاريخ ملك محمدبن      
و بـه روايـت     ) 402: 1373الـدين،     ؛ افـضل  149: 1399يـزدي،   (ق متوقف ساخته    551در سال   

وي بعد از ذكر تاريخ رويدادهاي      . پردازد   مي سنجرنامهبراساس  » مصافات سلطان سنجر  «تاريخ  
دورة سلطنت سلطان سـنجر و برافتـادن سـلطنت وي توسـط تركـان غـز، مجـدد بـه روايـت                       

 برگشته و به شكلي اختصاري و گزينشي بـه ذكـر پادشـاهي ملـك           الازمان بدايعالدين در     افضل
طغرل و ملك  بن شاه ازعات جانشينان او چون ملك ارسلان و ملك تورانمحمد و من بن شاه  طغرل
: 1373الـدين،     ؛  افـضل   250-300: 1399يـزدي،   (پردازد    شاه در كرمان، عمان و فارس مي        بهرام
 بـه ذكـر     بدايع الازمان آخرين مطالبي كه يزدي به شكلي اجمالي و ناقص براساس            ).512-403

هـاي   و جنـگ » قصة آمدن غز به كرمان از خراسان«دازد، بيان  پر  تاريخ كرمان دورة سلجوقي مي    
جانشيني بين بازماندگان ملوك سلجوقي كرمان و اتابكان و امراي مدعي قدرت و در نهايت بر                
افتادن حكومت سلجوقيان كرمان با استقرار ملك دينار سركردة تركان غز در حكومـت كرمـان                

  ). 514-521: 1373الدين،  ؛ افضل300-303: 1399يزدي، (است 
 در دسـترس نبـود،      الازمـان  بدايعشدة محمد ابراهيم خبيصي از        اگر امروزه نسخة بازنويسي   

توانست مفيد    هاي آن مي     حسني با تمام نواقص و كاستي      التواريخ  جامع بخش سلجوقيان كرمان  
، بـا   مانالاز بدايعبودن نسخة محمد ابراهيم خبيصي از         جهت در دسترس    و ارزشمند باشد، اما به    

 يـزدي، چنـدان اهميـت و اعتبـار          جامع التواريخ توان گفت بخش سلجوقيان كرمان        اطمينان مي 
  .استنادي ندارد
يزدي چارچوب كلي تاريخ سلجوقيان از ابتداي        ، حسن نامة ظهيرالدين نيشابوري    سلجوق

 ظهيرالـدين  نامـة  سـلجوق گيري تا تقسيم آن دو به شـاخة عـراق و خراسـان را براسـاس        شكل
ترين مراجع يـزدي در نوشـتن     يكي از مهمنامه سلجوقرغم اين كه   علي. نيشابوري نوشته است  

 و مؤلـف آن ظهيرالـدين       نامـه   سلجوقاز    تاريخ سلجوقيان بوده، وي در كمال تعجب هيچ نامي          
تـواريخ  هـايي را از اثـري بـا نـام             البتـه وي در چنـدين موضـع روايـت         . نيشابوري نبرده است  
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 نامـه   سـلجوق گرفته در محتـواي روايـات، همـان           رده كه طبق بررسي صورت     نقل ك  سلجوق  آل
  . است
عنوان مثال وي در ذكر حكايات مربوط بـه منـشأ خانـدان سـلجوقي، سـلجوق را طبـق                      به

؛ 42: 1399يـزدي،   (معرفي كرده اسـت     » لقمان  بن  سلجوق«صورت     به سلجوق  تواريخ آل روايت  
گر هنگام ذكر رويدادهاي قبـل از ورود سـلجوقيان          يزدي در موضعي دي   ). 10: 1390نيشابوري،

، محل اسـتقرار سـلجوقيان را در مـاوراءالنهر، سـغد            سلجوق  تاريخ آل به خراسان، طبق روايت     
هـر دو روايـت   ). 10و  11: 1390؛ نيـشابوري،  44: 1399يزدي،  (سمرقند و نوربخار كرده است      

 تواريخ آل سـلجوق   رف يزدي با نام      ظهيرالدين نيشابوري است كه از ط      نامة  سلجوقبرگرفته از   
  .ذكر شده است

، متوجه اين همساني نشده و      التواريخ جامعآقاي بلنت اوزگودنلي مصحح بخش سلجوقيان       
 نامه  سلجوق اثري جداگانه و متفاوت از       سلجوق  سلجوق يا تاريخ آل     تواريخ آل تصور نموده كه    

اي نيـست كـه        به گونـه   نامه  لجوقساستفادة يزدي از    ). 22: ، مقدمة مصحح  1399يزدي،  (است  
 را بـه شـكلي      نامـه   سـلجوق هاي مختلـف      بلكه قسمت . جا روايت و نقل كند      مطالب آن را يك   

اي   صـورت مقايـسه      آورده و بايد به    التواريخ جامعلاي بخش سلجوقيان      گزيده و پراكنده در لابه    
  .ها را شناسايي كرد اين قسمت

توانيم بگـوييم كـه    ، با اطمينان مينامه سلجوق با خجامع التواريبراساس بررسي تطبيقي متن  
يـزدي  .  اسـتفاده نمـوده اسـت      نامه  سلجوقهاي كتاب     هايي و از كدام بخش      يزدي در چه زمينه   

هـا بـه      بخش مهمي از روايت خود دربارة پيشينة تاريخي خانـدان سـلجوقي و نحـوة ورود آن                
تـا شكـست غزنويـان در نبـرد         خراسان و مناسبات شأن با سلطان محمـود و سـلطان مـسعود              

: 1390؛ نيـشابوري،  42 و 44و45: 1399يـزدي،   ( نوشـته اسـت      نامه  سلجوقدندانقان را براساس    
شـده توسـط حـسن يـزدي بـا عنـوان              نگاري منظوم سروده    حتي اساس رسالة تاريخ   ). 10و  11

يـزدي موضـوع    ). 45: 1399يـزدي،   (گـردد      برمـي  نامـه   سـلجوق ، به همـين     سلجوق  تواريخ آل 
 نامـه   سلجوقسلجوق و شخص ارسلان اسرائيل را عيناً از           سبات سلطان محمود غزنوي با آل     منا

، ذكر كرده   »گويد  مورخ اخبار مي  «وي در اين قسمت، مطالبي را ذيل عنوان         . روايت كرده است  
 و  46-48: 1399يـزدي،   (كه تطابق عيني با روايت و قلم و ادبيات ظهيرالدين نيـشابوري دارد              

  ). 11-13: 1390نيشابوري،
روايت يزدي درخصوص رويدادهاي منجربه نبرد دنـدانقان بـين سـلجوقيان و غزنويـان و                

ذكـر  ) 63: 1399يـزدي،   (» راوي اخبـار  «وقايع و رخدادهاي بعد از اين واقعه كه با اسـتناد بـه              
 ؛ نيـشابوري،  52و  53 و   63 و 64و65: 1399يـزدي،   ( اسـت    نامـه   سلجوقبر روايت     كرده، مبتني 
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1390 :19-14 .(  
ترين منبع يزدي در روايت منظوم وقايع مربوط بـه اقـدامات سـلطان طغـرل در عـراق                   مهم

عرب و عجم و مقابلة او با اتحاد ارسلان بساسيري و ابراهيم ينال و بازگردادن خليفه القائم بـه                   
دي البته روايت منظوم يـز .  استنامه سلجوقتخت خلافت بغداد و وقايع بعد از آن، برگرفته از      

هـاي ادبـي و تـاريخي     پـردازي  از وقايع مذكور، به لحاظ محتوايي، حاوي توصـيفات و صـحنه        
تفصيلي همـراه بـا ذكـر جزئيـات وقـايع و اسـامي برخـي افـراد و اشـخاص دخيـل در ايـن                          

 و 53-83: 1399يـزدي،  ( بـه ايـن صـورت وجـود نـدارد          نامـه   سـلجوق رويدادهاست كـه در     
  ). 14-21: 1390نيشابوري،
يـزدي  .  وي در اين قسمت از روايات تكميلي منـابع ديگـر اسـتفاده نمـوده اسـت                 احتمالاً

گرفتـه در دورة سـلطنت سـلطان          رويدادهاي مربوط به مرگ سلطان طغرل و اقدامات صـورت         
 -89: 1399يزدي، ( نوشته است نامه سلجوقشده از     ارسلان را به شكلي گزينشي و خلاصه        آلپ
صوص رويدادهاي دورة سلطنت سلطان سنجر هم با ايـن          درخ). 21-29: 1390؛ نيشابوري، 86

را عينـاً   » فتنة حشم غـز   « است، اما موضوع     سنجرنامهترين منبع يزدي، رسالة مفقودشدة        كه مهم 
  و نيـشابوري،   242-247: 1399يـزدي،   (براساس روايت ظهيرالدين نيشابوري نقل كرده است        

1390 :52-48.(  
بلكه مباحـث   . جا در اثر خود بياورد       را يك  نامه  جوقسليزدي چنان نبوده كه كل متن كتاب        

هاي مختلـف اثـر خـود روايـت         صورت پراكنده در بخش     مختلف آن را به شكلي گزينشي و به       
وي هنگام ذكر رويدادهاي تاريخي دورة اول سلجوقي تا تقسيم قلمرو سـلجوقيان             . كرده است 

 را مـورد    نامـه   سـلجوق هـايي از      در ايران به دو شاخة خراسان و عراق عجم، عموماً آن بخـش            
يـزدي  . استفاده قرار داده كه مربوط به شرق قلمرو سلجوقيان و خصوصاً خراسان بـوده اسـت               

 درخصوص اقدامات سلاطين سـلجوقي دورة اول چـون سـلطان طغـرل،              نامه  ق  سلجوروايات  
قي شاه و سلطان محمد در غرب قلمرو سـلجوقيان در منـاط             سلطان آلپ ارسلان و سلطان ملك     

  . چون بلاد روم و عراق عرب و عراق عجم را نياورده است
ارسـلان در بـلاد روم و واقعـة جنـگ             مثلاً به ذكر واقعة مهمي چون فتوحات سلطان آلـپ         

يزدي توجهش به تاريخ رويدادهاي عـراق عـرب و          . ملازگرد با امپراتور بيزانس نپرداخته است     
 ذكـر تـاريخ خلفـاي بغـداد براسـاس         اي بـوده كـه موقـع          خلافت به حدي محـدود و حاشـيه       

، به شكلي خيلي خلاصه تنها به ذكر چندين سطر مطالب كلي جهـت معرفـي هـر                  نامه  سلجوق
  . زمان با حكومت سلجوقيان اكتفا كرده است خليفه هم

يـزدي،  ( تنها منبع يزدي براي بيان تاريخ سلاطين سلجوقي چون سلطان محمد     نامه  سلجوق
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ــشابوري126 -132: 1399 ــلطان  ) 39-44: 1390،؛ نيـ ــراق از سـ ــلجوقي عـ ــلاطين سـ و سـ
به طـوري كـه وي      . محمد تا سلطان طغرل سوم، آخرين سلطان سلجوقي عراق است           محمودبن

هنگام ذكر اخبار و اقدامات سلاطين سلجوقي مذكور، با كمترين تغيير به رونويسي و نقل عيني    
در خراسـان و    ] سـلجوقيان [ايـشان   ذكـر   ... چـون «. پردازد   مي نامه  سلجوقنگاري    روايت تاريخ 

اند به حـسب ضـرورت حـالات ايـشان      هرچه در عراق و فارس بوده  ... كرمان كرده شد، اكنون   
  ). 303: 1399يزدي، (» سلجوق به اتمام رسد بايد آوردن تا قصة آل
 كه مورد رجوع و استفادة مـستقيم يـزدي در نوشـتن بخـش               نامه  سلجوقآخرين قسمت از    

 بوده، مربوط به تاريخ سلاطين سلجوقي عراق از سـلطان محمـود تـا               لتواريخا جامعسلجوقيان  
در اين قسمت كه مصادف بـا آخـرين         . سلطان طغرل سوم آخرين سلطان سلجوقي عراق است       

 حسني است، يزدي به رونويـسي و نقـل مـستقيم            جامع التواريخ بخش از تاريخ سلجوقيان در      
يـزدي،  (پـردازد     سلاطين سـلجوقي عـراق مـي       درخصوص اخبار و احوال      نامه  سلجوقروايت  

 در  نامـه   سـلجوق  اين كه امروزه مـتن       به  باتوجه). 53 -84: 1390؛ نيشابوري، 304 -330: 1399
يزدي كه براساس اين اثر نوشـته شـده، تكـرار           جامع التواريخ   هايي از     ، آن بخش  استدسترس  
  .دي مستقل نيست بوده و داراي ارزش و اعتبار تاريخي و استنانامه سلجوقمطالب 

  
  گيري نتيجه
علت سكونت و زندگي در كرمان و خراسان دورة تيمـوري، بيـشتر از                الدين حسن يزدي به     تاج

وي آن منـابعي را     . منظر جغرافياي كرمان و خراسان به نوشتن تاريخ سلجوقيان پرداخته اسـت           
ي خاسـتگاه   در ذكر تاريخ سلجوقيان اساس قرار داده اسـت كـه از قـضا توسـط مورخـان دارا                  

نگاري مربوط به  يزدي تقريباً از چهار اثر تاريخ. جغرافيايي خراساني و كرماني نوشته شده است
، جامع التواريخ حسنيخود با عنوان  دورة سلجوقي براي روايت بخش سلجوقيان تاريخ عمومي     

وي تـاريخ سـلجوقيان عـراق و تـاريخ سـلجوقيان كرمـان را بـه روايـت                   . استفاده كرده اسـت   
الـدين كرمـاني بـه        افـضل بدايع الازمان في وقـايع كرمـان        ظهيرالدين نيشابوري و    نامة    ق  لجوس

تاريخ استقرار سـلجوقيان در عـراق عجـم و عـرب و تـاريخ سـلاطين                 . نگارش درآورده است  
صــورت مــستقيم و عينــاً از روي مــتن  ســلجوقي عــراق بعــد از ســلطان محمــد ســلجوقي بــه

صورت مستند و تطبيقي در متن مقالـه نـشان داده    اي كه به    ئلهمس.  نوشته شده است   نامه  سلجوق
با ايـن كـه مـتن       .  افضل الدين كرماني دقيق نيست     بدايع الازمان شد، اما نحوة استفاده يزدي از       

 موجود نيست، اما براساس مقايسة روايت يزدي بـا روايـت محمـدابراهيم              بدايع الازمان اصلي  
نويـسي   فت يزدي تـاريخ سـلجوقيان كرمـان را بـا خلاصـه         توان گ   ، مي بدايع الازمان خبيصي از   
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 به جهـت ايـن كـه امـروزه مـتن كامـل            .  نوشته است  بدايع الازمان پراكنده و برداشتي ناقص از      
باشد، در نتيجه مطالب       در دسترس محققان مي    بدايع الازمان شدة    و نسخة بازنويسي  نامه    سلجوق
ان كه براساس گـزارش از ايـن دو اثـر           هايي از روايت يزدي در خصوص تاريخ سلجوقي         بخش
  .اي تكراري دارد و فاقد اهميت استنادي است نگاري نوشته شده، جنبه تاريخ

ترين و ارزشمندترين بخش از روايت يزدي در مـورد تـاريخ              طور كه مطرح شد، مهم      همان
وامي و  تـاريخ ق ـ  هاي    نگاري مفقودشده دورة سلجوقي به نام       سلجوقيان برگرفته از دو اثر تاريخ     

هاي نخستين حضور سلجوقيان در خراسان را بـه روايـت             وي مقدمات و سال   .  است سنجرنامه
نگـاري ناشـناخته و مفقودشـده دورة     اين اثـر در زمـرة منـابع تـاريخ    . تاريخ قوامي نوشته است  

سلجوقي است كه در پژوهش حاضر براساس قرايني اين احتمال مطرح شـد كـه شـايد همـان                   
  . نگاري مفقود شده دورة سلجوقي باشد ستين اثر تاريخ نخملك نامهكتاب 

شاه و سلطان سنجر را هم به روايـت           يزدي رويدادهاي خراسان دورة سلطنت سلطان ملك      
. نگاري مفقودشده متعلق به دورة سلطنت سلطان سنجر، نوشته اسـت             ديگر اثر تاريخ   سنجرنامه

بـه ذكـر اخبـاري        ود دارد و مربـوط    اي محـد    با اين كه اسـتفادة يـزدي از تـاريخ قـوامي جنبـه             
هـا بـه خراسـان اسـت، وي رسـالة             درخصوص پيشينه و خاستگاه سلجوقيان و نحوة ورود آن        

وي براسـاس  . را تقريباً شكلي مبسوط و مفصل مورد استفاده و استناد قرار داده است   سنجرنامه  
اي سياسـي خراسـان      در دو شكل منثور و منظوم، دقايق و جزئياتي از رويداده           سنجرنامهرسالة  

فرد است و در       و خصوصاً سلطان سنجر آورده كه در نوع خود منحصربه          شاه  ملكدورة سلطان   
روايت و بيـان يـزدي      . نگاري دورة سلجوقي با اين تفصيل نيامده است         كدام از منابع تاريخ     هيچ

هاي   اقان در ماوراءالنهر و تركستان و نوع مناسبات او با خ          شاه  ملكدرخصوص اقدامات سلطان    
 و اقدامات و مناسبات سلطان سـنجر بـا سـلاطين سـلجوقي     وصلح جنگتركستان در دو شكل  

ان و  قطـر هاي تركستان، گورخان خطايي و نبـرد          عراق، سلاطين غزنوي مستقر در غزنه، خاقان      
رويدادهاي مربوط به روابط با تركان غز و شكست و اسارت سلطان سـنجر بـه دسـت غـزان،                    

هـاي    طوري كه وي وقايع مربوط به موضوعات و پديده          به. فرد دارد   نحصربهاي خاص و م     جنبه
مذكور را در دو شكل نظم و نثر با چنان دقـت و جزئيـات تـاريخي بيـان كـرده كـه در منـابع                          

هر چند بخـش مهمـي از مـتن و      . نگاري موجود دورة سلجوقي به اين شكل نيامده است          تاريخ
علـت    تاريخ سلجوقيان عراق و سلجوقيان كرمان، به       حسني درخصوص    جامع التواريخ محتواي  

اي تكراري     افضل الدين، جنبه   بدايع الازمان  ظهيرالدين و    نامة  ق  سلجوهاي    مبتني بودن بر روايت   
و دست دوم دارد، اين اثر درخصوص آگاهي به رويدادهاي تـاريخي و وقـايع خراسـان عـصر      

فرد برخوردار  جايگاهي بديع و منحصربه  و سلطان سنجر، از      شاه  ملكسلجوقي در دورة سلطان     
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به طوري كه امروزه يكي از تحقيقات مورد نياز و ضروري، بازيابي و بازنويسي مستند و                . است
 مفقودشده به روايت منظوم يزدي است، چراكه وي بخش مهمي از رويدادهاي             سنجرنامةدقيق  

النهر را براسـاس مـتن      شـاه و سـلطان سـنجر در خراسـان و مـاوراء              تاريخي دورة سلطان ملك   
 حـسني،   جـامع التـواريخ   فرد كتاب     هاي منحصربه   از ديگر ويژگي  .  روايت كرده است   سنجرنامه

معمـولاً در شـيوة     . نگاري و بيان منظوم وقايع و رخدادهاي تـاريخي اسـت            پيوند شعر و تاريخ   
اي ه ـ  پـردازي   الـشعاع عبـارت     نگاري منظوم، روايت وقايع و رخـدادهاي تـاريخي تحـت            تاريخ

نگاري منظوم حسن     كه اين امر در تاريخ      درحالي. گيرد  هاي شعري قرار مي     شاعرانه و محدوديت  
گاه در بيان و روايت منظوم رخدادها و حـوادث تـاريخي              رنگ است؛ چراكه وي هيچ      يزدي كم 

ها شاعرانه نشده و روايت تاريخي را فداي نظـم و صـنايع               پردازي  دچار حواشي ادبي و عبارت    
روايت منظوم يزدي از وقايع و رخدادهاي تاريخي دورة سـلجوقي           . دبي نكرده است  شعري و ا  

هاي تـاريخي مـستند و قابـل اسـتفاده            ، آكنده از داده   سنجرنامهبه جهت مبتني بودن بر روايات       
طور كه مطـرح شـد،        همان. براي پژوهشگران تاريخ خراسان و ماوراءالنهر دورة سلجوقي است        

 حسني، ناشـي از اثـري منظـوم         جامع التواريخ بت تاريخ سلجوقيان در     غلبة رويكرد شعري به ث    
طـوري كـه وي       بـه . سلجوق در تاريخ سلجوقيان سروده بـود        بوده كه يزدي با عنوان تواريخ آل      

هاي منظوم خود را براسـاس همـين اثـر            ، روايت جامع التواريخ هنگام نوشتن بخش سلجوقيان     
 حسني از آن آگـاهي      جامع التواريخ واسطة     و تنها به   اثري كه امروزه موجود نيست    . آورده است 
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Abstract 
Jāmi’al-Tawāriḵ-e- Hasani is a general historiographical source belonging to the 
Timurid era. Although it was written in a later period, have some special and unique 
characteristics about the history of the Seljuks, which makes it important. The 
problem with the current research is that the Seljuk history section of Jami’al-
Tawāriḵ Based on what sources is it written and what content features it has. Tāj 
addin Hasan -e -Yazdi, the author of this work, wrote the history of the Seljuks 
based on several treatises and historiographical works belonging to this period. He 
has written parts of the history of the Seljuks according to the Seljukāmeh of Zahir 
al-Din Nishaburi and Badāyi’al-Azman Afzal addin-e-Kermani. Those parts that 
have been written based on the mentioned books have a repetitive aspect due to the 
existence of the Seljuqnameh and remains the basis of the text of Badāyi’al-Azman, 
narrated by Mohammad Ibrahim ḵabisi, a historian of the Safavid period. However, 
important parts of the history of the Seljuks have been written in Hasani’s Jāmi’al-
Tawāriḵ, based on two unknown and non-existent historiographical sources of the 
Seljuk period, named Tariḵ-e- Qavāmi and Sanjarnāmeh, which is considered the 
most valuable part in terms of content and documents. Yazdi's narrative about the 
presence of the Seljuks in ḵorāsān was documented in an unknown work entitled 
Tāriḵ-e- Qawāmi, and his narratives about historical events of Khorasan during the 
reign of Sultan Malik Shāh and Sultan Sanjar were written based on Sanjarnāmeh. 
the present research explains the unique parts of this work regarding the history of 
the and intends to make the researchers of the history of the Seljuk period aware of 
the importance and necessity of a critical review of the Seljuk section of Hasani’s 
Jāmi’al-Tawāriḵ that was written based on two sources of historiography, known as 
Tāriḵ-e- Qawāmi and Sanjarnameh. 
 
Keywords: Jāmi’al-Tawāriḵ-e- Hasani, Seljuks, Historical sources, Tāriḵ-e- 
Qawāmi, Sanjarnāmeh. 
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